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  چكيده
در همه ادوار و جوامع، وجود خشـونت واقعيتـي انكارناپـذير بـوده اسـت و انتظـار هـم        

هايي آن را محـدود   رود از ميان برود. ولي بشر همواره كوشيده است كه با اتخاذ شيوه نمي
نشـده اسـت.   رغم تلاش بشر در اين زمينه، هيچ كـاهش چشـمگيري ديـده     سازد، البته به

اين منظر،  دانند. گوهر سياست از خشونت را ذاتي امر سياسي ميپردازان  از نظريهوهي گر
د. شـو  پديدار خشونت جاري تواند فارغ از قدرت، نمي مقوله قدرت است و امر مبتني بر

اي توسط فرد يا گروهي ديگر، براي  تعريفي عمومي، تحت نفوذ قراردادن عده قدرت بنابر
 شود. مي هاي گروه قدرتمند محسوب مسير خواسته حركت در ه منظوربها  اقناع آمرانه آن

بلكه آنها آگاهانه  ،ها و منافعشان نيست منطبق بر خواسته نفوذ، لزوماً تحگروه ت هاي كنش
ت حاكمه يا ئكنند كه منافع هي درعرصه عمومي از خود صادرمي هايي را يا ناآگاهانه، كنش

د. گروه ديگر نظريات، خشونت را مسـتقل از امـر سياسـي    كن مي برآورده نفوذ را  طبقه ذي
تحليلي و با استفاده از  –گيري از روش توصيفي كوشد تا با بهره پژوهش حاضر مي داند. مي

ي متفكرانـي چـون هـابز و    دهد كه چگونه كارل اشميت، به شيوهاي، نشان  منابع كتابخانه
 "حاكميت و وضعيت اضطراي"، "سياسيامر "گيري از مفاهيمي چون ماكياولي، و با بهره

دانـد و درنتيجـه راه را بـراي    خشونت را امري ذاتي در سياست مـي  "دوست/ دشمن"و 
  نمايد. توجيه فاشيسم فراهم مي

  : خشونت، امر سياسي، دوست/ دشمن، حاكميت، سياست.ها هواژكليد
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  مقدمه  .1
 انگيزبحث ولي بسيار تأثيرگذارسياسي  پردازِنظريه ) فيلسوف و1985- 1888اشميت ( كارل
 شـناخته شـده   نـازي  حزب با ايدئولوژيكي عميق پيوندهاي با فردي عنوانبه گرچه آلماني

 دموكراسي بحران"،"ديكتاتوري مورد در"وي، از جمله  از رسيده چاپ به است، ليكن آثار
و  بيستم قرن دانانديشمن عقايد و آراء بر  ،"سياسي الهيات"، و"سياست مفهوم" ،"پارلماني
 آرنت، هانا دريدا، ژاك اشتراوس، لئو بنيامين، والتر همچون سياستمداراني و فلاسفه نظرات

موفه تأثير گذاشته است. پس از مرگ او مطالعـه   اسلاوي ژيژك و شانتال آگامبن، جورجيو
 هـاي دهـه  ها، دوباره مرسوم شد. در حتي در ميان چپ آثارش، خصوصاً مفهوم امر سياسي

 بخـش . اسـت  گرفتـه  خـود  بـه  عجيبـي  رونق خوانيزبان، اشميت انگليسي جهان در اخير
 فيلسـوفان  توسـط  او آثار بازخواني مرهون اشميت، فلسفي هايايده از استقبال اين ي عمده
 جامعة به اشميت معرفي در را سهم بيشترين موفه و آگامبن چون كساني. باشد مي نو چپ
   .) 33- 34: 1395كاوندي، اند (حيدري و داشته غربي

ها، ولي در واقع بـه سـبب   ي پيوستن به حزب نازي و همفكري با نازياشميت به بهانه
داران سرمايه –مخالفتش با ليبراليسم و انتقادهايي كه بر آن وارد كرده است، از سوي ليبرال 

و  نشـين پيروز در روزهاي پس از جنگ جهاني دوم، بـراي مـدتي زنـداني و سـپس خانـه     
رغم پيوستن به حزب مذكور در مقطعي، محروم از تدريس شد. اين در حالي است كه او به

ي ايدئولوژي نازي را مورد انتقاد قرار داد و به همين دليل توسـط  هاي نژادپرستانهبعداً بنيان
رو شـد  نيروهاي امنيتي آلمان موردحمله قرار گرفت و عملاً با مشـكلات و مـوانعي روبـه   

ــارت، ــه62- 63: 1391 (هرب ايــدئولوك "رغــم ايــن كــه متفكــران ليبــرال اساســاً او را  ). ب
ويژه نظرات استثنايي وي نامند، آراء وي درباره مفهوم قدرت و حاكميت، بهمي "ديكتاتوري

ي حتي بسياري از منتقـدان او، از جملـه اسـتفان    ي اقتدارگرايي، مورد توجه و علاقهدرباره
كه در انديشه فرانتس نويمان، هربرت » گرا تام«ي دولت  صل نظريههلمز، قرار گرفته است. ا

ي تمـايز   صورت انتقادي، تجلي يافت، از او است؛ يا ريشه ماركوزه، هانا آرنت و ديگران، به
هـاي سياسـي    در سياست كه به مفهوم محوري آثـار سياسـي رئاليسـت    "دشمن - دوست"

ي تـز مـورد توجـه    مايه دد؛ همچنين خميرگر شد، به وي برميهمچون هانس مورگنتا تبديل
 "ليبراليسم نافي دموكراسي است و دموكراسي نافي ليبراليسـم، "چپ نو كه در اين عبارت: 

  ). 31 - 30الف: 1393شود، از او است (اشميت، خلاصه مي
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اشميت تا قبل از جنگ جهاني اول، يكي از پيروان وفادار مذهب كاتوليـك محسـوب   
 ايمـان  مـن  بـراي «پيوندش با مذهب كاتوليك را چنين بيان كرده است: شد. خود وي مي

 و سرمنشـأ  يبلكـه بـر پايـه    اعتـراف،  بـه  بنا تنها نه من است. من پدران مذهب كاتوليك،
 نقـش  كـاتوليكي  الهيات اينرو از. (Schmitt, 2004: 16)» كاتوليـك هستم امتـاريخي اصـل

دارد. در ايـن دوران، او جانبـدار    ي اشـميت سياسـ ـ تفكــر  جايگــاه  ترسـيم در اساسـي
گفت كه حق بر دولـت تقـدم دارد و هـدف دولـت     بندي نوكانتي دولت بود و ميساخت

ايـن رويكـرد وي را    هـاي جنـگ جهـاني اول،   اقعيتتحقق بخشيدن به حق است. ولي و
روح تغييـر   سياسي خشك و بي گراييواقع او را واداشت كه به سمت يك هم ريخت و به

 كـرد امـا بـراي    حـق، حكومـت مـي    يكانتي، دولت به واسطهنومسير دهد. براي اشميت
 د.نماي ـ اعمـال سـلطه مـي    ،امكان كشمكش و ستيز دائمي سبب، دولت به گراواقعاشميت 

الـف:  1393دانست (اشميت، اكنون او اساس حاكميت را احتمال دائمي وجود منازعه  مي
ترين شكل هستي اسـت و مبتنـي بـر ايـن     م بر حق و تحقق عالي). بنابراين دولت مقد30

ايـن مفهـوم از   ). 998: 1394(نظـري،   "سازد، نـه حقيقـت   اقتدار قانون مي"ايده است كه 
رابطـه  «هايش بـه  در نوشته او بكرات تبديل شد. وي اي مركزي در انديشهدولت به هسته

آن كـس  " عقيده شد كهبا هابز همو در اين باور شت بازگ» متقابل ميان حفاظت و اطاعت
همواره حاكم قانوني كه مالـك   ، گرچه اوتواند درخواست فرمانبري كند كه اقتدار دارد مي

  . (Schmitt, 1996a) "اين اقتدار باشد، نيست
ي مطالعه و بررسي اين آراء كه نهايت آن تئوريزه كردن خشونت بود، هدف اصلي مقاله

ونت كه از مباحث اساسـي علـم سياسـت اسـت نشـان      حاضر است. توجه اشميت به خش
برتر  »آزادي«و » حيات«را بر » امنيت«دهد كه او نيز مثل بسياري از ديگر متفكران، مقولة  مي
ف ظ ـدولت مو، "لوياتان" كتاب ويژه نظريه هابز در هاي دولت، به  داند. بر اساس نظريهمي
هـايي   ترديد مقوله مهم امنيت، مقولـه  بي. (Hobbes, 1968)است  مين امنيت براي جامعهأبه ت

مانند جنگ، خشونت، دوست و دشمن را كـه موردتوجـه اشـميت بـوده اسـت، بـه ميـان        
كشد. گرچه خشونت متضمن بعد جسماني (آشكار) و رواني است ليكن بر وجه آشكار  مي

). Waddington, 2004: 149نمايند تا وجوه ذهني و پنهـان آن (  و جسماني خشونت تأكيد مي
انتخاب اشميت و پرداختن به نظرات او داراي اهميت زيـادي اسـت: اولاً وي متفكـر قـرن     
بيستمي و معاصر است؛ ثانياً در ايران كمتر شناخته شده است؛ و ثالثاً افكار و آراي او درباره 

هاي مهمي چون جنگ، قدرت، حاكميت و سياست، انسان، و... در مقايسـه بـا سـاير     مقوله
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انـد، خـاص و متفـاوت و در عـين حـال       ي كه در اين موارد اظهـار نظـر كـرده   انديشنمدان
  تر است. تر و جذاب توجه، بديع جالب

ي كوشد تا جايگـاه خشـونت را در انديشـه   با توجه به ملاحظات فوق، مقاله حاضر مي
ها و  ويژه از منظر امر سياسي، جنگ دولتسياسي كارل اشميت از ابعاد و جهات مختلف، به

دهد. از آنجا كه نظرات سياسي اشـميت ريشـه    قرار ي دوست و دشمن مورد بررسي لهمقو
شناسـي وي دارد ابتـدا مختصـري دربـاره ايـن مقولـه و سـپس        شناسي و هسـتي در انسان

چگونگي تئوريزه كـردن خشـونت سياسـي از سـوي وي و درنهايـت انتقـادات وارده بـر        
  خواهد شد.ي سياسي او بحث  انديشه
  

  شناسي اشميت شناسي و هستي انانس .2
شناسي شناسي، انسانهاي سياسي تمام انديشمندان سياسي متأثر از نوع هستياصولاً انديشه

كنند. اشميت هم از اين قاعده مستثني نيست. او از و محيطي است كه آنها در آن زندگي مي
سـت. وي تـا   گراشناسي، يك مسيحي كاتوليك و در عين حال يك متفكر واقعحيث هستي

ي كاتوليك كه متأثر از گرايش وي به شاخه بينانهقبل از جنگ جهاني اول، با رويكرد خوش
نگريست. ولي به سبب حوادث تلـخ  مذهب مسيح و افكار كانت بود، به جهان و جامعه مي

گرايي) كه جنگ مذكور، اين رويكرد را تغيير داد و همان مسير فكري را انتخاب كرد (واقع
تو، نمايان شده بود؛ هاي متفكراني چون ماكياولي، هابز، دوميستر و پارهدر آثار و انديشه قبلاً

در واقع او اين نگـرشِ بـه ارث رسـيده از گذشـتگان را بـا تجـارب عينـي زنـدگي خـود          
رغم داشتن اختلافات ). انديشمندان برشمرده در فوق، به31الف: 1392درآميخت (اشميت، 

ثبات و نـاآرام و بحرانـي، دغدغـه    اي بيواقع شدن در زمانه و جامعه دليلريز و درشت، به
و تأمين امكانات قدرت براي حـاكمران  » سياست قدرتمندانه«اصلي فكري آنها دنبال كردن 

 بـاً يتقرگويـد  اسپريگنز مي  طور كهمنظور رهايي از چنين وضعيتي بود. زيرا همانسياسي به
 شـتر يآغاز و ب ياسيس يدر زندگ ينظم يكار خود را با مشاهده ب ،ياسيس پردازان هيتمام نظر

: 1377 گنز،ي(اسپر ها دچار بحران شده است آن ي جامعه كنند ياحساس م يطور جدها به آن
اشميت نيز از اين امر مستثني نيست. تأكيد اشميت بر سرشت بالـذات خطرنـاك    ).51- 39

صول بديهي تأثيرپذيري وي تحت چنين فضايي ي يك امكان از امثابهانسان و بروز جنگ به
است كه اسپريگنز ترسيم كرده است. تحت تأثير چنين تفكـري، اشـميت حتـي نسـبت بـه      

ها را مفاهيم عامي مانند عدالت، نظم، صلح، انسانيت يا بشريت مشكوك است و اين انتزاعي
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: 1394نـد (نظـري،   داي امپرياليسم مياي ايدئولوژيك براي توسعهسلاحي سياسي و وسيله
ي بشري اين است تو، گفته بود كه گرچه خصلت عمدهبخش او، پاره). قبلاً الهام992- 993

كوشـد بـراي حـالات خـويش     كند ولي مـي كه انسان تحت تأثير احساسات خود رفتار مي
  ). 470و  453: 1370هاي منطقي پيدا نمايد (آرون،توجيه

كند، بدان انجاميـد  جهان بيني او را تغديه ميشناسي و تعلقات مذهبي اشميت كه هستي
 كـه  گونهگويد همانكه سياست و دولت را نيز از همين منظر بنگرد. از اين رو است كه مي

حاكم سياسي نيـز معمـار    است، زده جهان اين خلق به دست جهان معمار عنوانبه خداوند
 شخصـاً  جامعـه  در كـه جامعه است و چونان خـدا از ايـن اقتـدار برخـوردار اسـت       اداره

: الـف 1392، اشـميت ( گيـري نمايـد   تصميم وضـعيت استثنايي نمايـد و در گـذاري قـانون
 در اسـت، يعنـي   كائنـات  عرصـة  بـه  نگـاهش  مشابه بـه دولت، او بدين ترتيب نگـاه ).10

 بـر  كـه  دارد خالقي جهان. است حاكم و خداوند ميان اينهمانينـوعي ايجـاد بـراي تـلاش
 شودمي مديريت حاكم ارادة اساس بر نيز دولت و شودمي خداونـد اداره تـام ارادة اسـاس

 ,Agamben) كنـد  اعـلام  را اسـتثنايي  و خـاص  وضعيت تواندكـه مي اسـت حـاكم ايـن و

خــود   اختيــار  در دكـارتي خداي همچون را تاريخي جريان اشميتي، حاكم . (6-10 :2003
 به بستگي اساسي قانون تعليق براي گيريتصميم و ايستاده است قانوني نظم فراز بر دارد و

   (Luhman, 2007: 5-4). دارد وي نظر
دهد، شناسي اشميت را تشكيل ميانسانانسان، اساس  به بدبينانه از سويي ديگر، نگرش

 انســان  معتبــر،  سياســي  هــاي نظريـه  همـه  فـرض پـيش  در«: بـود  معتقد كه ايگونـهبـه
او متـأثر از ماكيـاولي و هـابز، از مبـاني      (Schmitt, 1996b: 61). »اسـت  ورشــر  موجــودي 

ي فيلسوفاني كه با سخاوت بر سرشت نيك انسان تأكيد و آرمانشهر خود شناختي همه انسان
پـردازد كـه   گيرد و به تحديد حدود قلمرويي مـي كردند، فاصله ميي اخلاق بنا ميرا برپايه

روي آن بنيادگـذاري خواهـد شـد. در اينجـا بـار ديگـر ارتبـاط        گرا، بر فلسفه سياسي واقع
 بـا  پيوند در نگرش شود. در واقع، ايناش نمايان ميهاي دينيشناسي اسميت با آموزه انسان
 قـرن  آلمـاني  هـابز « كه اشميت را ماير هاينريش. مسـيحيت است آيـين در اوليه گناه آموزة
  اسـت  اشـميت  انديشـة  در ثقـل  ينقطـه  اوليـه،  كـه گنـاه    معتقـد اسـت  خواند،مي »بيستم

 (Meier, 1998:  57).    
هـاي   ليبـرال  شناسي اشميت در تقابل با مباني ليبراليسم است.شناسي و انساناين هستي
شناختي، اصيل، واقعي  هاي نوين، فرد را از نظر هستي توجه از ليبرالاي قابل كلاسيك و پاره
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پيدايش هرگونه سـازوكارهاي جمعـي و هويـت اجتمـاعي،     و حقيقي دانسته، او را پيش از 
دانند. فرد در باور آنها قبل از آن كه در درون مناسبات و روابط اجتماعي  صاحب وجود مي

باشد كه جامعه در آن فاقد اي از حقوق و توان معرفتي و كنشي ميقرار بگيرد، داراي سلسله
نقص و محدودسازي آنها را نـدارد  وجه حق سلب، هيچنقش است و بدين جهت جامعه به

اش باشـد (همـايون   هـاي فـردي  و حتي دولت بايد در خدمت او و حامي حقـوق و آزادي 
). در دولـت  55: 1376، ؛ بوبيـو 9: 1372؛ گنون، 4 - 3: 1390فام، ؛ توحيد4: 1381مصباح، 

هـي  شود؛ از استبداد فردي و گرومي شوندگان تأسيس ليبرال، حكومت با رضايت حكومت
كند؛ حمايت از آزادي مدني يا حقوق بشـر وجـوددارد؛ و آزادي بـا آمريـت     ميجلوگيري 

ي تسـاهل و  ). اينهـا همگـي نشـانه   8: 1383؛ شـيرودي،  10: 1389سازگاراست (پرچمي، 
). آنچه ليبراليسم پذيرفته وجود مخالف اسـت.  14: 1382(پلامناتز،  تسامح و رواداري است

هـا قلمـرو    شود. ميدان سياست براي آنميقط يك رقيب محسوب ها مخالف، فبراي ليبرال
كنند؛ هدف قدرت رقابت ميهاي مختلف براي تصاحب مناصبخنثي است كه در آن گروه

  ).28: 1391منظور تصاحب مقامشان است (موفه، راندن ديگران بهها صرفاً بيرون  آن
ليبراليسم را مورد نقد جـدي   دليل همين تقابل فكري و ايدئولوژيكي است كه اشميتبه

 ليتبـد  يگفتـار  رِيگرقابت نفس كيرا به  قتيحق سميبراليل ،تياشم نظر از قرار داده است.
 يف ـي) بـا ك يعـدد  تي(اكثر يكم يِنهمانيدلالت بر ا ،يدموكراس كاز اين رو، ي كرده است.

 .جو كـرد وجست گفتارها تقابل آراء و نديدر فرا ديرا با سميپارلمانتار نِيراست قتيحق دارد،
و نه  باشد،يم يو مذاكرات علن يريگيو رأ حهيلا بحث و مناظره و نطق و پارلمان، قتيحق
كـه   تاس ـ يپارلمان كيردموكراتيغ ةيخود سو ،يندگينماِ وجود تياشم ي. برايگريد زيچ
در دل  ...گـردد يشوندگان ناممكن محكومت و حكومت انيميِ نهمانيآن عملاً ا يهواسطبه

و  كنـد يم يرا نف يدموكراس سم،يبراليمعنا كه ل نيهست، به ا يتناقض حكومت برالِيشكلِ ل
 يسـت يبراليل يهـا در نظـام نظر اشميت، . به(mouffe, 226: 121-119) »را سميبراليل ،يدموكراس

 گردد ويم متمركز كه تاسي كانون مركز كيدر  شهيهمي قدرت اصل گر،يد ياهر نظامينظ
و  اسـت يس لسـوفان يكـه حقوقـدانان و ف   يايدعـاو  گـر يقـوا و د  كيچون تفك ييمدعاها

ي قـدرت در چـارچوب قـانون اساس ـ    يكِنترل قـانون  خصوصرد ستيبراليل يهادئولوگيا
 يكننـد، همگ ـ يعنـوان م ـ  "براليلي دموكراس تريتوتالريآزاد و غ"و صبغة به قول آنها  براليل
شـهروندان جِوامـع    فتنيفـر  منظـور  به عمدتاً كه تاس يتوخال ييعارهاو ش هيپايب يخنانس
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 سـت، يبراليل يهـا دئولوگي ـو توسـط ا  يطراح ـ زرسـالار قـدرت   يهـا مدرن توسط كانون
  ).63: 1391(هربارت،  گردديم جيترو و غيو تبل بنديصورت
گيرد. علاوه از نظر اشميت، ليبراليسم جدال و ستيزش و دوست و دشمن را ناديده ميبه
گرايي و تمـايزي كـه بـين امـر عقلانـي/ غيرعقلانـي و اخلاقـي/        ن با تأكيد بر رويههمچني

ندارد و سيطره نوعي ديـدگاه فردگـرا،    ي اموري كه ارزش جنگيدن دارد/مثابهغيراخلاقي به
بينانه از انسان يا به عبارت ديگر تلقي انتزاعـي و غيرواقعـي از انسـان، جايگـاه     تلقي خوش

زدا و بخشـد و نيـز سياسـت   دهد و نوعي ديدگاه فردگرايي را سيطره ميانسان را تقليل مي
هـويتي و  شود و نوعي بيهويت ميزداست يعني به دليل تعليق امر سياسي، سوژه بيانسان
جـايگزين   "رقابـت "كنـد و  گرايـي بـر انسـان غلبـه مـي     يابد و مصرفمعنايي بروز ميبي
ي ليبرالـي بـه   ). از اين منظر، انديشـه 991- 994: 1394شود (نظري، وجودي مي "تعارض"

گيرد و در عوض ميان گريزد يا آن را ناديده ميمند از دولت و سياست ميروش كاملاً نظام
ي نامتجانس، يعني اقتصاد و اخلاق، خرد وار و هميشه مكرر دو حوزههاي نمونهبنديقطب

  . )94الف: 1392و تجارت، علم و ثروت در نوسان است (اشميت، 
بيند و نسـبت  ي يك كليت ميمثابهاشميت با فقد رويكرد ليبرالي به دولت، جامعه را به

در مقابل حـوزه سياسـت بـدبين     –اقتصاد و فرهنگ و مذهب  يهابه قدرت گرفتن حوزه
بينانـه  گرايي خوش). ليبراليسم كلاسيك با توسل به نوعي انتزاعي995: 1394است (نظري، 

كند كـه  دهد و به اين بسنده مي، محوريت را به حنگ يا منازعه نمينسبت به طبيعت انسان
اگر به حقوق بشر احترام گذاشته شود و آزادي پـاس داشـته شـود، نظـم جهـانيِ اخلاقـي       
حكمفرما خواهد شد. اگر يك دستگاه فكري در مورد جنـگ چيـري بـراي گفـتن نداشـته      

كوشـد امـر    ت. ليبراليسم تنها ميباشد، در مورد سياست هم چيزي براي گفتن نخواهد داش
سياسي را به اخلاق مرتبط و سياست را به مسـائل اقتصـادي محـدود سـازد. امـا بـه بـاور        

شـود،   مـي ي امر سياسي در نهايت با امكان واقعي دشـمن تعيـين   اشميت، از آنجا كه حوزه
ن توانند از نيك سرشـت بـودن بشـر منـتج شـوند زيـرا اي ـ       مفاهيم و تصورات سياسي نمي

كند.  بيني به ذات بشر، امكان دشمني و بنابراين هر پيامد سياسي خاص را ناممكن مي خوش
رود و در عـوض بـه   مي شده از بررسي سياست و دولت طفره شكلي حسابتفكر ليبرال به

). اشـميت همچنـين بـا    2: 1380پـردازد (كشـاورز شـاهباز،    دوگانگي اخلاق و اقتصاد مي
نظر او، ليبراليسم بـراي توجيـه    پردازد. بهانديشه ليبراليسم به مخالفت ميي آزادي در   مقوله



  1397سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،شناسي بنيادي غرب   122

داند، در حاليكه اين دو كاملاً با يكديگر در آزادي، دولت و جامعه را دو هستي جداگانه مي
  ).93: 1370ارتباط هستند (نويمان، 

  
  كردن خشونت هارچوب مفهومي اشميت براي تئوريزهچ .3

نويسـي از  بافي و مطول دور از فلسفه شود كه بهعنوان متفكري شناخته مياصولاً اشميت، به
كنـد  زبان موجز و كوتاه بيان كند و از سوي ديگر كاريكوشد مقصود خود را بهيك سو مي

نمايـد و  اي اساسـي لمـس    يكباره ضـربه كه خواننده درعين احساس همدلي اوليه با او، به 
. اين سبك نوشـتاري اشـميت در مـورد تـلاش او بـراي      زده و باصطلاح غافگير شود بهت

ي كند. وي از يك سو به مدد چنـد مفهـوم يـا مقولـه    تئوريزه كردن خشونت نيز صدق مي
امر "، "وضعيت استثناء"، "حاكميت" هايمتداول در متون سياسي از جمله مفاهيم يا مقوله

زم بـراي بيـان   به سـادگي و روشـني چـارچوب مفهـومي لا     "دوست/ دشمن"و  "سياسي
شود كند و از سوي ديگر برخلاف انتظار براي مخاطب مكشوف ميمقصود خود فراهم مي

كه اين مقصود چيزي جز تئوريزه كردن خشونت نيست. در واقع، اشميت جهان سياست را 
اي از نظرش  دانست و هر نوشته به پيروي از مرشد خود، هابز، جهاني واقعي و ملموس مي

ها بيهـوده بـود    بود كه بتواند تكليف عمل سياسي را روشن كند، باقي چيزتا آن حد جالب 
مثـال شـهريار و   )؛ او در آثار خود اين تكليف را در توجيه قدرت بـي 1: 1385(شهريوري، 

ترين ابعاد انديشه اشميت كه بيانگر تلاش او براي  تئوريزه كردن خشونت ديد. در ادامه مهم
نظــور تئــوريزه كــردن خشــونت اســت، بــه اجمــال ارائــه يــك چــارچوب مفهــومي بــه م

  شود. مي		بررسي
  

  حاكميت و وضعيت استثناء  1.3
 مفاهيم مسيحي است؛ الهيات مفاهيم كردنعرفي تجـدد ترين كارويژهاشـميت، مهم نظـر به

 ناشـي  مسـيحي  نهادهـاي  و مفاهيم نوين از و نهادهاي اداري دسـتگاه دولـت، چون نويني
 عرفي وجه جديد، دولت ينظريه معنادارِ مفاهيم يهمه پس ).Lowith, 1942: 2-19( اندشده
شده  مقتدر گذارقانون به متعـال تبديل قـادر است. براي مثال، خـداي الهيات مفاهيم يشده
 :Schmitt, 1996b( است الهيات در) اعجـاز( معجـزه مشـابه حقـوق فلسفة در استثنا. است

 گـذاري دسـتگاه قانون و دولـت اسـت، نشسـته مقـدس كتـاب جـاي به قانون كتاب ).36
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اسـت   آخـرت  روز همـان  اضـطراري  استثناء و وضـعيت   است، گرفته را متعال قادر جاي
طور كه كليسا مسلط و نافذ بر مذهب هست يا جامعه نظر او همانبه. )30: 1394(حميدي، 

ته باشـد و در آن نفـوذ نمايـد.    بر اقتصاد تسلط دارد، دولت هم بايد بر سياست تسلط داش ـ
ها نيستند بلكه سياست يك ها و حوزهي مستقل برابر با ساير دامنهمباحث سياسي يك دامنه

گيرد. حاكميت و وضعيت اسـتثناء  هاي ديگر را نيز مياصل است كه جاي معيارها و انگيزه
 يت، مشخصـة شوند. نزد اشمي مهم از اين نوع محسوب مياز جمله دو مفهوم عرفي شده

 امـرِ «است،  حاكم برپادارندة و بخشقوام كه چيزي آن و »تصميم«حاكم،  و حاكميت اصلي
 نشـانه  سياسي امر كردن منحل و نابودي ناپذيريِگرچه از نظر اشميت، امكان. است »استثناء

 امـري  اسـت لـيكن در عـين حـال حاكميـت      مطلقـه  حـاكميتي  توجيـه  در منطقي دليلي و
 بـه  قـادر  حـاكم  يك تنها كه يكهّ و فراز است ساحتي بلكه نيست، بوالهواسانه و دلبخواهانه

 منطقي دليل همان آن، حفظ و حاكميت يگانگيِ ديگر، عبارت به. است آن يكپارچگي حفظ
  .) 39: 1395(حيدري و كاوندي،  است شهريار يك پذيرش موجه و

حـاكم مقتـدر بـه     توسل اشميت به دو مفهـوم حاكميـت و امـر اسـتثناء بـراي توجيـه      
ي حقـوق   دد. بدن، گرچه حكمران در شرايط عادي بر پايـه گرباز مي» ژان بدن«هاي  انديشه

كند و پيوند تعهـدات از   ميكند ولي در وضعيت اضطرار وضعيت فرق طبيعي حكمراني مي
 ي الزامات موقعيتي، زماني گردد و درنهايت اين حاكم است كه بر پايه قوانين طبيعي قطع مي
). اشميت با تأثيرپذيري از بدن، حاكميت را 1004: 1394گيرد (نظري،  و انساني تصميم مي
حاكميت عبارت است از قدرت برتر، به لحاظ قانوني مسـتقل و  «كند:  اين گونه تعريف مي

مطلـق   حـاكم «). بدين ترتيب بايد گفت، اشميت معتقد است Schmitt, 1985: 16» (يكدست
). ايـن  49الـف:  1393(اشـميت،  » گيـرد  شرايط استثناء تصميم مـي  ي كسي است كه درباره

رغـم مسـئوليت   تعريف بيانگر آن است كه اشميت هم چون بدن بر اين باور است كه علـي 
حاكم در برابرحفظ منافع عامه در شرايط عادي، اين مسئوليت در شرايط اسـتثنايي فسـخ و   

ين براي بازگرداندن نظم و صلح، حاكم ). بنابرا41: 1395شود (حيدري و كاوندي،  باطل مي
توانــد پــس از تبيــين شــرايط اســتثناء، از سيســتم اساســي و متــداول قــانوني موجــود  مــي

  نمايد.		عدول
كنـد كـه چـه كسـي      نمـي  خودي خود تعيـين قانون به به نظر اشميت، محتواي ملموس

دم بر قانون نياز اسـت  تفسيركننده يا مجري قانون است، و بنابراين به اقتدار حاكم مقتدرِ مق
كار ببرد. اين سبك  بگيرد چگونه هنجارهاي عام قانوني را براي موارد مشخص به تا تصميم 
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ها قبـل گفتـه    افلاطون است. افلاطون قرن "شاه فيلسوف"ي  استدلال اشميت، يادآور نظريه
اين اسـت  بود كه بهترين راه اداره يك كشور اين نيست كه قانون بر آن حكومت كند، بلكه 

كه زمام امور كشور به دست مردي بيفتد كه از عقل و كياسـت درخـور شـاهان برخـوردار     
بياني ديگر، حكومت پادشاه عاقل بر حكومت قانون برتري دارد، كسي بايـد اداره    است، به

شـود از نظـر    مـي دهد قانوني كه در جامعه اجـرا   بگيرد كه بتواند تشخيص عهده امور را به 
اعلي شريف حد كه چه چيزي در جامعه به موجه است يا نه، زيرا قانون از درك اينعقلاني 

). مطـابق  62 - 64: 1377؛ عنايت، 174- 178: 1358باشد (فاستر،  ميو عادلانه است، عاجز 
دهد، نيروي واجد حاكميت يا حاكم كسي است  مي دست تعريفي كه اشميت از حاكميت به

اي در قبـال  گيرد يا به زبان ديگر اختيار استفاده از هر وسيله ميم ميكه در شرايط استثناء تص
اگر شخصي يا نهادي در يك نظام حكومتي قادر بـه تعليـق   «جامعه حتي خشونت را دارد: 

كامل قانون و سپس استفاده از نيروي فراقانوني براي به حالت عادي در آوردن اوضاع باشد، 
ترتيب هر نظم قانوني بر تصـميم وي   و بدين» ما نام داردآن شخص يا نهاد، حاكم يا فرمانفر

رود  مـي  جا پيش  ). اشميت تا بدان8الف: 1393مبتني است و نه بر هنجار قانوني (اشميت، 
گيـرد.  مـي كسـي در بـاب اسـتثناء تصـميم     گويد لزومي ندارد قانون تعيين كنـد چـه   كه مي

يابيم كه متعلق بـه   ر داخل آناني را ميكند؛ دگونه به دولت اعطا مي حاكميت ماهيتي صدف
  ).12: 1381ي ورود ندارند (آندرياس،  هايي هستند كه اجازهاين جايگاهند و در خارج آن

شد كه عنصر فردي را در حاكميت احياء كند. به اين علـت كـه احيـاي    اشميت مصمم 
از نظـر اشـميت   ديـد. دولـت    ميمدار مدرن، حياتي  عنصر فردي را براي حفظ دولت قانون

كند، بلكه خود باني  ها و نهادهاي بيرون از خودش، اثبات نمي وجودش را به ميانجي دستگاه
گرفت كه موضوع  توان نتيجه طور كلي مي ). پس به Schmit, 2007: 63نظمي قانوني است (

اشميت به مفهوم استثنا حساس اسـت و تأكيـد    شود. ميحاكميت با وضعيت استثنا تعريف 
گونه خلاصه نمود  توان اينارد كه مبادا به هر بحران و شرايط اضطراري نام استثنا نهيم. ميد

كه وضعيت استثنا، قانوني است كه حاكم در حالت استثنايي از آن براي ايجاد نظم و امنيت 
تر از آن است. قاعده  تر از قاعده و جالبكند. در طرح اشميت استثناء مهممي جامعه استفاده

ي قاعـده   ي همه چيز است: نه فقط تأييدكنندهكننده كند؛ اما استثناء ثابتنمييزي را ثابت چ
). 52الف: 1393آيد (اشميت،  است، بلكه مؤيد هستي آن هم هست كه فقط از استثناء برمي

كند. البته در اينجا تواند آن باشد كه قاعده فقط از استثناء تغذيه ميمعناي ديگر اين سخن مي
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رو بـود كـه در آن وضـعيت    روبـه   - رايش نـازي  –ايد فراموش كرد كه اشميت با دولتي نب
  . (Agamben, 2003)گاه لغو نشده بود هيچ 1933استثنايي در 

يـا اعمـال    رويكرد اشميت به حاكميت كه مؤيد نوعي ديكتاتوري يا قدرت آمرانـه اين 
د. وضع طبيعي هابز بـا وصـف   خشونت حكمران است قبلاً مورد توجه هابز قرار گرفته بو

). تنهـا  138: 1387شود (هابز،  شناخته مي» انسان، گرگ انسان است«و » جنگ همه با همه«
قدرت واگذار شـده بـه   تواند امنيت را به ارمغان آورد، از اين رو  حاكمي مقتدر است كه مي

آن دانسـته  حاكم، قدرتي مطلق و نامحدود است، و تجزيه و تقسيم قدرت به منزله انحلال 
تواند بيرون از قـانون اساسـي تصـميم بگيـرد و      ). حاكم مي66، ص1373(شواليه،  شود مي

آورد تا بتواند امر استثنا يا آشوب را آرام نمايد. در جايي حالت تعليق درقانون يا قاعده را به
گيرنده اسـت و   اساس قدرت مطلق، تنها تصميمهم كه قانون سكوت نموده است، حاكم بر

). بـدين  Hobbes, 1968تواند حاكم را مـورد بازخواسـت قـرار دهـد (    يچ فرد انساني نميه
شود كه هم هابز و هم اشميت، به دليل بدبيني نسبت به انسان، فكر دولت ترتيب آشكار مي

كند. در واقع اشميت نيز مثل هابز،  قدرتمند را برگرفتند كه نظم، صلح و ثبات را تضمين مي
هوم حاكميت مطلـق و دولـت اقتـدارگرا و آمرانـه، بـر ايـن بـاور اسـت كـه          با تأكيد بر مف

يابد كه اجراي سريع امور سياسي قدرت حاكم، خارج از روند ديكتاتوري زماني مصداق مي
ي مردم را تواند ارادههاي پارلماني ضرورت پيدا كند. يك ديكتاتور نيرومند ميكند سياست

: 1391صورت قاطع و درست نشـان دهـد (هربـارت،    مقننه بهي بسيار بهتر و مؤثرتر از قوه
ي قدرقدرتي است كه ماهيتي خودفرمان دارد و تمام تصميمات سياسي ). دولت به مثابه64

كند كه تا وقتي هـر نـوع   ). باوجوداين، اشميت يادآوري مي991: 1394گيرد (نظري، را مي
ادواري تصور شود، رسيدن به يك مفهوم ي يك ديكتاتوري پنهان و منزلهنظم قانوني فقط به

  ). 162الف: 1392درست از ديكتاتوري نيز غيرممكن است (آگامبن، 
تأثير ماكياولي نيز بوده است. ماكياولي معتقد است خود  در اين طرز تفكر اشميت تحت 

 ي خوب بودنِ ذاتي انسان اساساً دارد. آموزهنفسه در شرارت انسان ريشه  ي سياست في ايده
او انسان را موجودي خبيث، رو با توجيه دولت در تضاد است.  سياسي است و از همين غير

توانـد    مـي  ي زور و مكـر شرير معرفي كرد كه فقط دولت قدرتمندان با حربـه  و طلب فزون
اشـميت همچنـين متـأثر از     .)43: 2، ج1382(عالم،  طلبي او را كنترل كند شرارت و توسعه

بـرد و   مي گفت بلكه از حقيقت آن هم نام از قدرت دولت سخن نميهگل است. هگل تنها 
بـود، گرچـه او ايـن قـدرت را بـا زور محـض يكـي         "حقيقت نهفته در قدرت"ستايشگر 
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هـاي سـخت    ). هگل تصريح كرده است كه وقتي بحـران 347: 1362دانست (كاسيرر،  نمي
 شـود و بحـران را برطـرف    پيـدا مـي   "ابرمـرد "كند، در اين موقع يـك   ميدولت را تهديد 

ي  هاي اخلاقي متداول دربـاره  هاي تاريخ را از داوري رو است كه او قهرمان نمايد. از اين مي
هـاي بـزرگ    ي انسان گويد نامربوط و نامناسب است درباره دارد و مي افراد عادي معاف مي
 ـي معيارهاي اخلاق داوري كرد. آنها فراتر از اين تاريخ جهان بر پايه ه معيارهـا هسـتند   گون

ي نيچـه ديـده   ). بار ديگر رويكرد اشميت به حاكميـت در انديشـه  480: 2، ج1382(عالم، 
ي معطـوف بـه    اراده«توانـد وجـود داشـته باشـد،      از نظر نيچه تنها حقيقتي كه ميشود.  مي

بينـد.   اتكاي هستيِ انسان در جهـان را مـي    اي كه وي در آن همان نقطه است. اراده» قدرت
بود. از نظر او، هر عملي » جهان به مثابه اراده«ه با تأثيرپذيري از شوپنهاور درصدد اثبات نيچ

گيـرد (نيچـه،    مي ي معطوف به قدرت خود وي صورت كه از انسان سرزند، بر اساس اراده
دهد كـه او  مي اين فراز سخنان نيچه نشان ).279و  78: 1352؛ نيچه، 49ـ 48: صص 1374

هستند. توجـه بـه خشـونت، جنـگ و قهرمـان و       "مرد قدرتمند"معتقد به و اشميت هردو 
ستايش آنها باز هم بيانگر نگاه مشترك اشميت و نيچه به مقولـه حاكميـت و دولـت اسـت     

  ).169: 1371؛ رينولدز، 411: 1390(توماس، 
گردد. اين وضعيت در حقوق رومـي بـه   ي وضعيت استثنائي به روم باستان بازميسابقه
ي زمـاني   گرديد، يعنـي در فاصـله   مي شد كه متعاقب مرگ پادشاه اعلام ي اطلاق ميوضعيت

گذاري شاه جديد كـه احتمـال نابسـاماني و خطـر آشـوب و       ميان مرگ پادشاه قديم و تاج
اي كه قلمرو حاكميـت مـورد تاخـت و تـاز قـرار      آشفتگي وجود داشت؛ همچنين در دوره

كـم در اواخـر   ود داشـت. وضـعيت اسـتثنايي كـم    گرفت يا احتمال تجاوز و تهاجم وج مي
: ). براسـاس قـوانين   1388كار گرفته شد (كيـانپور،  امپراتوري در برابر خطرهاي احتمالي به

) معـروف  Homo sacer» (هومو سـاكر «روم قديم، اين وضعيت به انساني اشاره دارد كه به 
شود. است، ياد مي "برهنه"يا  "محض"عنوان انسان قدسي كه داراي حيات شده و از او به

توان شكلي آييني قرباني كرد اما ميرا به "استثناء"توان اين انسان مطابق قوانين مذكور، نمي
 ,Agamben)آنكه جرمي مرتكب شده يا مجرم شناخته شده باشد، وي را به قتـل رسـاند  بي

هاي اوليه امپراطوري سالكاررفته كه در . بعداً اين واژه براي اشاره به كساني به(67-63 :1998
شد و نه ارتكاب به قتل. ميها نه قرباني تلقي شده بودند، اما كشتن آنروم به مرگ محكوم 

لحـاظ، زنـدگي    شود و بـدين كشد، گرفتار مجازات حقوقي نمي كسي كه هومو ساكر را مي
رتيـب،  ت قـراردارد. بـدين  » مشروط مرگ قدرت نا«محدود در معرض شكلي ناهومو ساكر به
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شـود و نـه تنهـا     بنابر منطق وضعيت استثنائي، زندگي به ميدان تصميم حاكميت تبديل مـي 
كنند، بلكه خود شهروندان نيز در موقعيـت اسـتثنائي   حاكم و جرم، ماهيتي استثنائي پيدا مي

ها حاكم كسي است كه در نسبت با او، تمام انسان«آيند. در اين موقعيت استثنائي،  گرفتار مي
ي افراد صورت بالقوه هوموساكر هستند و هومو ساكر كسي است كه در نسبت با او، همه به 

ي غامض ). بدين ترتيب، اين چهره16 - 15: 1388پور،  (كيان» كنند مي همچون حاكم عمل
اش متعلق به قانون روميِ كهن يعني قانوني كه در آن حيات انساني صرفاً در هيـأت حـذف  

گردد، كليدي بـه دسـت مـا    راي كشته شدن) در نظام حقوقي ادغام مياش بدليل قابليت(به
دهد كه به كمك آن نه فقط متون مقدس حاكميت بلكه همچنين خود رمزهـاي قـدرت   مي

  كند. سياسي در غرب را برملا مي
تأمل در رويكرد اشميت به حاكميت و امر استثناء، بيانگر اين حقيقت است كه چگونـه  

نوعي در رويكرد مـذكور تجلـي يافتـه    كسيكالِ توصيف شده در فوق بهاين وضعيت پارادو
است. پارادوكس حاكميت اشميتي عبارت است از اين واقعيت كه حاكم در آن واحد، درون 
و بيرون نظام قانوني است. اگر حاكم حقيقتاً همان كسي است كه نظام قانوني قدرت اعـلام  

كند، پس حـاكم  عتبار خود نظام را بدو اعطا ميوضعيت استثنايي و در نتيجه قدرت تعليق ا
گيـري در ايـن   بيرون از نظام قانوني معتبر است و با اين حال بدان تعلق دارد، زيرا تصـميم 

-Agamben, 1998: 15).ي اوست مورد كه آيا قانون اساسي بايد در كل تعليق شود، بر عهده

اسـتثناء آن  "كنـد:  ال را چنين بيان مـي آگامبن، از زبان اشميت، اين ساختار پارادوكسيك (17
تواند ذيل قاعده و قانون قرار داده شود، استثناء در برابـر رمزگـذاري و   چيزي است كه نمي

كنـد:  ايستد، ليكن همزمان يك عنصر صوريِ مشخصاً حقـوقي را عيـان مـي   تدوين عام مي
اش زمـاني ظهـور   اش. تصـميم در هيـأت مطلقـاً نـاب    تصميم در هيأت مطلقاً ناب و برهنه

 "توانند معتبر باشندكند كه مسئله بر سر خلق وضعيتي است كه در آن، قواعد قانوني مي مي
و  قــانون  اســتثنايي  وضعيت زمان، سنجش با تواندمي ). حاكم45- 46ب: 1392(آگامبن، 

 اينجـا  در اشــميت  در واقـع  .نمايـد  وضع را جديدي قوانين و نظم و ملغي را عمومي نظم
 (يـا خشونت برسـاخته قـدرت قـانون) و واضـع خشونت (يا  برسازنده قدرت ميان تمايز
 ,Agamben).  (2003:4 سـازدمي آن جـايگزين را تصميم مفهوم و نهدميوا قانون) را حافظ
 تعليــق نظـم   در آن توانـايي  كنـد، مـي  نامحـدود  قدرتي به تبديل اساساً را استثنا يك آنچه

 درحالي مانـد،مـي بـاقي دولـت كـه است روشن وضعيتي چنين يك در. است كلي موجود
  .يابدمي تعليق قانون كه
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از سوي ديگر، از نگاه اشميت، مفهوم استثنا در حقوق، مشابه معجزه در الهيـات اسـت.   
عبارتي، روايت اشميتي از حاكم، منطبق بـا خداونـد هـدايتگر اسـت. بنـابراين اشـميت         به

هماني برقرار سازد. در  عجزه خدا و تصميم حاكم (استثنا) نوعي اين درصدد است تا ميان م
اصلِ از است ايدفاعيه اشميت كه سياسيِ اينجا الاهيات بـر  اسـت  ايرديـه  و مطلقه دولت 

شود كه از نظر ) به اين صورت نمايان مي28: 1390دموكراسي(موسوي،  ليبرال دولت نظرية
كنـد كـه دقيقـاً    شود و همان موضعي را در دولت اشغال مياو حاكم با خدا يكي گرفته مي

دهـد. بـدين   قابل قياس با موضعي است كه نظام دكارتي آن را در جهان به خدا نسبت مـي 
دهد كه نزد او الهيات در تار و پـود سياسـت و نظريـه    ترتيب اين رويكرد اشميت نشان مي

 كه وضعيتي عنوانبه استثنا يگر وضعيتعبارت د. به(Schmitt, 1922: 43-44)دولت قرار دارد 
 الهيـاتي  تبـاري  از برآمـده  كند،مي  تعليق را اساسي قانون اضطراري، شرايط علت به دولت
 جهتـي  بـا  جديـد  عصـر  واقـع  بـه . شـناخت  توانمي  »معجزه« مفهوم در را آن كه باشدمي

 مفاهيم اشميت، از نگاه است. كرده بدعتوار اينجهاني صرفاً را الهياتي پرمغز مفاهيم سكولار،
 شـدن، عرفـي  اصــطلاح  او، انديشــة  در .هستند الهياتي مفاهيم شده عرفي صورت سياسي
 .دهـد مـي  پيونــد  يكــديگر  بــه  را فرمـانروا تصـميم و سياسـي الهيـات كه است معياري
 سـاختار  حتـي  بلكه است، دگرگوني تاريخي كليـد تنهـا نه اشميت نزد شدنعرفي يمقوله
 الهيـات ي حوزه از واسطهطور بيبه او دولت نظـر بـه كـه است حقوق دانش مفاهيم منظم
   ).Blumenberg, 30-32 :1989( گيردمي

  
 امر سياسي 2.3

ديگر مبحث ويژه در انديشه اشميت كه در راسـتاي تئـوريزه كـردن خشـونت سياسـي بـه       
يـا امـر سياسـي انديشـمندان      گرفته درك وي از امر سياسي است. البته درباره عملخدمت

اند، ولي برداشت آنهـا بـا درك اشـميت از ايـن موضـوع كـاملاً       ديگري نيز اظهارنظر كرده
توان از هانا آرنت و هربرت ماركوزه نام برد كه درك آنها از امر  متفاوت است. براي مثال مي

دي سياسي، درست بر خلاف اشميت، رهايي از سلطه و خشـونت نظـام سياسـي و اقتصـا    
ي  خـود بـا توجـه بـه خـود      دربـاره  "بازانديشـي "حاكم و خودشكوفايي فرد و اتكاي به 

گفتن از انسـان فاعـل و كـارگزارِ عمـل     است. آرنت با سخن "خودبازيابي"يا  "بيانگرباور"
كند. به باور  آزاد، امكان برقراري رابطه خود، سوژه و ارتباطش با عمل سياسي را آشكار مي

هاي خودبنياد و فاعل وارد عرصه عمـومي گردنـد، سياسـت     عنوان سوژه ها بهاو، اگر انسان
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). درواقع، آرنت با مطرح كردن عمـل  42: 1390تواند تحقق عمل و آزادي باشد (آرنت،  مي
هاي آزاد و خودكنشگري را ترسيم كند كه اي از حيات انسانكوشد عرصهاصيل سياسي مي

از سلطه، در برابر ديگريِ رهـا، سـطحي از مشـاركت     از طريق به هستي كشانيدن خود آزاد
ها، خواهيها، تماميتسياسي و عمل را نمايان سازد. اين اهتمام بيانگر گذار از تمام خشونت

ها و اقتدارگرايي زندگي مادي است كه در وضعيت كار و تقلا، اهميت بيشـتري  نژادپرستي
. بنابراين نگاه آرنت به سياسـت همچـون   )203: 1392پور، يابد. (عابدي اردكاني و عليمي

منظـور   هاي متكثر به تجسم برين عمل انساني و تكثر انساني است؛ او از عمل سياسي انسان
گيرد.  مبارزه با شماري از مفاهيم سياسي از جمله ناسيوناليسم، توتاليتاريسم و غيره، بهره مي

كشـد و بـه    بـه چـالش مـي    ماركوزه نيز در بحث از امر سياسـي اساسـاً وضـع موجـود را    
كند زيرا به باور او نظام موجود فعاليت و عمل سياسي افراد شديدترين شكل از آن انتقاد مي
). بدين ترتيب، ماركوزه معتقد اسـت كـه   257- 256: 1362را نابود ساخته است (ماركوزه، 

قـرار  انسان امروز در نظام توليد جامعه صنعتي، مثل هر شئ ديگـر مـورد اسـتفاده خـاص     
رود، تا آنجا كه نيروهاي بشري گذرد، بيشتر در دام آن نظام فروميگيرد و هر روز كه مي مي

  ).203: 1392پور، شوند (عابدي اردكاني و عليو انساني به كار ماشيني تبديل مي
 و دهـدمـي ارائه سياسي امر از جديدي خوانش الهياتي، هايگزاره بـرمبناي اما اشـميت

 بـا  تـا  دارد تـلاش  وي كنــد. مــي  مطــرح  سياســي  امر با آن نسبت و دين از ياتازه فهم
اشميت با طـرح  . دهد قرار سياسي امر مركز در را دين كاتوليكي، از الهيات جديـد خوانش

ي  مثابـه  اي وجود دارد كه بتوان به آيا تمايز ويژه«پردازد:  اين سؤال به بررسي امر سياسي مي
ايـن  » شود مورداستفاده قرارگيرد؟ تعيين امر سياسي و آنچه شامل آن ميمعياري ساده براي 

توان به آن احاله كرد، تمايز ميـان   هاي سياسي را مي ي سياسي كه اعمال و انگيزه تمايز ويژه
دوست و دشمن است. اين تمايز را بايد به معناي معيار ارائه كرد و نـه بـه معنـاي تعريـف     

هاست و هر  ترين دشمني ). امر سياسي شديدترين و نهايي22- 23:  ب1393جامع (اشميت، 
نزديك  - بندي دوست و دشمن يعني گروه - ي نهايي  دشمني انضمامي هرچه بيشتر به نقطه

يافته، خود در  ي واحد سياسي سازمانشود. دولت در تماميت آن به مثابه تر مي شود، سياسي
دشـمن   - بندي دوست ). گروه28 :ب1393گيرد (اشميت،  دشمن تصميم مي - باب دوست 

دقيقـاً در   - تـز غيرسياسـي    كننـده اسـت كـه آنتـي     لحاظ وجودي آنقدر قدرتمند و تعيين به
هاي پيشـين خالصـاً دينـي،     معيارها و انگيزه - شود  تز سياسي تبديل مي اي كه به آنتي لحظه

اوضــاع و  گـذارد و آنهــا را تــابع  خالصـاً اقتصــادي و خالصــاً فرهنگـيِ خــود را كنــار مــي  
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تـرين   اي كه به اين نهايي بندي كند. در هر موقعيتي گروه رو مي هاي سياسي پيش گيري نتيجه
  ).40ب: 1393بندي سياسي است (اشميت، ها تمايل دارد هميشه نوعي گروه امكان

هـا در برخـورد بـا دشـمنان اسـت.      از نظر اشميت امر سياسي به معناي عملكرد دولت
ها، به نام رقيـب  آورد و اصطلاحاتي كه ليبرالميدشمن را پديد  سياست به ناچار دوست و

كنند در سياست معنا ندارد، در سياست يا دوست وجود دارد يا دشـمن  مي و همفكر مطرح
معنـاي برخـورد بـا ايـن دشـمن اسـت و       دار نيست و امر سياسي بهو غير از اين هم معني

يك امر دارد و امـر سياسـي بـه معنـاي     معناي جنگ است. در حقيقت سياست برخورد به 
جنگ است. سياست شامل شناسايي دشمن، مسلح شدن، برخورداري از نيـروي نظـامي و   

الملل غيرقابل قبول  ي بينسركوب فيزيكي دشمن است. اشميت مدارا با دشمن را در عرصه
ي  را به مثابـه ، آن »تمايز دوست و دشمن«ي عامِ  داند. درواقع اشميت با استفاده از رابطهمي

دشـمن   - كند. نگرش به امور بر اساس تمـايز دوسـت   تعريف مي» تمايز خصوصاً سياسي«
: 1393آشكارا تقدم دارد (اشـتراوس،  » دشمن« داراي دو عنصر است كه در ميان آنها عنصر

فرض نهايي ايجاب امـر سياسـي اسـت. اشـميت     بودن انسان پيشي خطرناك ). نظريه125
رفتـه باشـد، يعنـي جهـاني كـاملاً      كلـي در آن ازميـان  كه امكان جنگ بهمعتقد است دنيايي 

رو، دنيايي بدون سياسـت خواهـد    آميز، دنيايي بدون تمايز دوست و دشمن و از همين صلح
). در چنين دنيايي تقابل معنـاداري وجـود نخواهـد داشـت كـه      35ب: 1393بود (اشميت، 

دگي، مجـاز بـه ريخـتن خـون و كشـتن سـاير       كردن زنها به خاطر آن ملزم به قرباني انسان
  ). 36ب: 1393ها باشند (اشميت، انسان
  
  دوست و دشمن  3.3

 را "دشـمن " و "دوسـت " ميانِ فرقِ الهي علوم بر تكيه با دين چنانكه است اشميت معتقد
 بـه  هنـر  و شناسـي زيبـايي   ،"شـر " و "خير" به اخلاق كه همانطور  و سازدمي  مشخص

 مفهـوم ِ بـه  بايـد  نيـز  سياسـت  پردازنـد، مي "زيان" و "سود" به اقتصاد ،"زشت" و "زيبا"
  و نيسـت  مربـوط  انسان فعاليت از خاصي حوزه به سياست. بپردازد "دشمن" و "دوست"

قاطع است كه جاي  و قوي چنان خود ماهيت به بنا "دشمن" و"دوست" واقعي بنديگروه
). هر تقابل ديني، معنوي، 63- 64: 1391(هربارت، گيرد هاي ديگر را نيز ميمعيارها و انگيزه

اقتصادي، اخلاقي و هر تقابل ديگري، اگر چندان قوي باشد كه ابناي بشـر را در عمـل بـر    
آيـد. از نظـر   صورت تقابـل سياسـي درمـي   بندي كند، بهمبناي تمايز دوست و دشمن گروه
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و هم ميان احـزاب سياسـي   ها شكل بگيرد هم ميان دولت واندتبندي مياشميت، اين گروه
داخلي. اگر ستيزهاي داخلي در ميان احزاب سياسي به يگانه اختلاف سياسي بـدل شـوند،   

بندي دوست و دشمن داخلي و نه رسد؛ يعني، گروهتنش سياسي داخلي به بالاترين حد مي
خارجي براي ستيز مسلحانه ضرورت دارد. اگر كسي بخواهد از سياسـت بـر سـياق تقـدم     

يافتـه  هاي سازمانگاه اين ستيز ديگر نه به جنگ ميان ملتداخلي سخن بگويد، آنسياست 
).  بدين ترتيب، يكي 105و  101الف: 1392شود (اشميت، بلكه به جنگ داخلي مربوط مي

هاي سياسي عبارتند از نوع خاصـي از  هاي اصلي اشميت اين تز او است كه هويتاز بينش
توانـد از دل اشـكال متنـوعي از روابـط     كـه مـي  » ستي/ دشـمني دو«؛ رابطه "ما/ آنها"رابطه 

). با توجه بـه اسـتنباط اشـميت از امـر سياسـي      21 - 23: 1391اجتماعي سربرآورد (موفه، 
؟ ايـن دشـمن،   »هايي دارد دشمن كيست و چه ويژگي«شود اين است:  ميسؤالي كه مطرح 

دشـمن كـافي اسـت كـه     يك، ديگري است، يك غريبه است و براي تعريف طبيعت ايـن  
اي كـه در وضـع   گونـه اي شديد چيزي متفاوت و بيگانه باشد، بهگونهلحاظ وجودي و به به

نهايي، تعارض با او ممكن گردد. دشمن، هماوردي خصوصي هم نيست كه فرد از او نفرت 
ي  هاي از افـراد آمـاد  صورت بالقوه، تنها زماني وجود دارد كه عده داشته باشد. دشمن اقلاً به

ب 1393مبارزه با جمعي مشابه مواجه شوند. دشمن فقط دشمن عمـومي اسـت (اشـميت،   
جنگـد ايـن جنگـي بـراي      نام بشـريت مـي  ). وقتي دولتي با دشمن سياسي خود به24- 26:

كند خود را به جاي بشريت جا بزنـد  بشريت نيست، بلكه او به ضرر رقيب خود تلاش مي
اشميت در مقوله كانتي قدرت استعلايي تخيل را  ). ژيژك معتقد است61ب: 1393(اشميت،

  كند:  ميمطرح 
وجه تمايز دوست و دشمن هرگز فقط بازنمايي يـك تفـاوت واقعـي نيسـت. دشـمن      
قاعدتاً هميشه نامرئي است. او شبيه يكي از ماست. مسـتقيماً قابـل بازشناسـي نيسـت.     

دليل است كه مسئله و كارزار بزرگ مبارزه سياسي عبارت اسـت از برسـاختن    همين  به
  ).128- 129: 1385تصويري قابل بازشناسي از دشمن (ژيژك، 

گاه كه بر فرض محـال دشـمني   ي سياست است. آنوجود دشمن از نظر اشميت لازمه
تبعيـت از هـابز   پذيرد و ديگر مفهـومي نـدارد.  او بـه    ميوجود نداشته باشد سياست پايان 
صورت واقعي در تضاد منافع و دشمني با يكديگر بهطور اعتقاد دارد كه روابط بين آدميان به

كننده، قدرتي عظـيم  عنوان موجوديت سياسي و تعييندارد. دولت بهعيني و ملموس وجود 
 هـا بـرايش  دراختياردارد، يعني امكان آغاز جنگ و لذا حق تصرف آشكار بر زندگي انسـان 
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ي چنين حـق تصـرفي اسـت. ايـن حـق تصـرف        وجود دارد. حق اعلان جنگ دربردارنده
متضمن امكاني دوگانه است: از يك سو اين حق كه از اعضايش بخواهد براي مردن آمـاده  

درنگ دشمنان را بكشند. دولت به مثابه موجوديتي  باشند و از سوي ديگر از آنها بخواهد بي
عني امكان واقعي تصميم گيـري در وضـعيتي انضـمامي در    ذاتاً سياسي، حق اعلان جنگ ي

كمك قدرتي كـه از آن موجوديـت نشـأت    باب دشمن دارد و از توانايي جنگ با دشمن به
ي گونه كـه از نظريـه   ). بدين ترتيب، همان50ب: 1393گيرد، برخوردار است (اشميت،  مي

مـرز   خشونت سياسي كارل اشميت مشخص اسـت، تمـام تـلاش وي مشـخص سـاختن     
» حاكم«كننده نهايي مصداق دشمن را  صلاح و تعيين باشد و مرجع ذيدشمن مي - دوست 

ي دال مركـزي امـر سياسـي در    مثابهداند. در واقع بحث تمايز دوست / دشمن را بايد به مي
رسد نامي كه مناسب خشونتي كه كارل  مي نظر گفتمان فكري اشميت دانست. در نهايت به

باشد؛ چون اشميت بر قانوني بودن هـر  مي» خشونت حاكمانه«ند باشد، ك اشميت مطرح مي
گيرد، تأكيددارد. درواقع خشونت سياسي مورد نظر  ميدهد و تصميم ميچه حاكم انجام آن

را نيـز   "تريسـي بـي. اسـترانگ   "شود. حتي اگر تفسير وي در خشونت حاكمانه متبلور مي
يم نازي در آلمان مواجهه با تهديـداتي بـود كـه    بپذيريم كه هدف اشميت از همكاري با رژ

توان )، باز هم نمي17ب: 1392انداخت ( استرانگ در: اشميت هويت آلماني را به خطر مي
  منكر دفاع اشميت از خشونت شد.

  
  اشميت ةنقد نظري .4

ي خشونت سياسي كمك آن كوشيده است تا مقولهگفته كه اشميت بهچارچوب نظري پيش
زه كند، از سوي انديشمندان متعدد مورد انتقاد جدي قرار گرفته اسـت كـه در ايـن    را تئوري

  شود.نوشتار مجال پرداختن به همة آنها نيست، تنها به چند مورد از آنها اشاره مي
وضوح دشمن ي اشميت در باب سياست، محصول انتزاعي نابجا است. اشميت بهنظريه

كنـد و  مـي ، مثلاً هماورد ديني يا اقتصادي، تفكيـك  سياسي را از هر نوع ديگري از هماورد
اي از افراد صورت بالقوه، تنها زماني وجود دارد كه عده، اقلاً به"دشمن"شود كه  ميمتذكر 
ي مبارزه، دول حـاكم  هاي آمادهشوند كه معمولاً جمعي مبارزه با جمعي مشابه مواجه آماده

توانـد امـري   تنش ميان رقيبان براي سياست مي ). گرچه159 - 160: 1393هستند (اوربك، 
ي محكم، بيانجامـد  ي ارادهعنوان نشانهناپذير باشد و به جنگي نابودگرانه، بهذاتي و اجتناب

اندازهاي چندگانه نسبت به چگونگي گشايش جهان بـه  ولي در طول جنگ نابودگر، چشم
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شود. بدين ترتيب برخلاف نظر اشميت، جنـگ هرگـز   شدت مختل ميروي ما  منهدم يا به
  ). 1012: 1394با سياست سازگار نيست (نظري، 

باشـد؛  ، درست نمـي »جنگ هميشه عمومي است«همچنين نظر اشميت مبني بر اين كه 
آميز هستند. وانگهي، اشميت آشكارا از ي جريانات خصومتچون اين افرادند كه آغازكننده

). تمـايز  124: 1393كنـد (اشـتراوس،   ميپوشي از امر سياسي چشم» تعريفي جامع«ي ارائه
عنوان يكي از اشكال ممكن تجلي بعد آنتاگونيسمي كـه  توان صرفاً بهدوست/ دشمن را مي
نظمـي  ي كوتاه اشميت مملو از پراكندگي و بيكرد. نظريهدهد، تلقيمي به امر سياسي شكل

قول ارنست يـونگر  ابهامات و سؤالات نيست و به نوشتاري است و مسلماً پاسخگوي تمام
كند، شود. تعبيري كه اشميت از دوست و دشمن ارائه ميآرامي منفجرميمعدني است كه به«

ي به چـالش  علاوه، شيوهشود. بهبار نمايان ميصرفاً سياسي است كه در منازعات خشونت
ليسم بـا فهـم پيچيـدگي مفهـوم     كه ليبراكشيدن دشمن فقط رويارويي نظامي نيست، كمااين

دشمن توانسته است رقباي خود را اغلب نه از راه نظامي، بلكه از طريق راهبرهاي اقتصادي 
  ). 1008: 1394به چالش بكشد (نظري، 
طور واضح بيان نكرده است كه وضـعيت اسـتثنا در چـه شـرايطي     به علاوه، اشميت به

اي، آغازگر انگيزهدولتي، با چهچه –است  يا چون جنگ عمومي - كسي آيد، چهميوجود  به
جنگ است. او سياست را به نقش حاكم تقليل داده است و ساير امـور را ناديـده انگاشـته    

گويد در اين باره مي ). بنيامين، به نقل از آگامبن،120 - 121: 1388است (آگامبن و ديگران، 
ونت برسازنده يا واضع قانون و كه اشميت كوشيده است نشان دهد كه بين خشرغم اينعلي

ي ديالكتيكي برقرار است، موفق به ايـن كـار   خشونت برساخته يا حافظ قانون، نوعي رابطه
كه گاهي از آن به خشونت الهـي يـا    – "ناب"نشده و در حقيقت كار او به تأييد خشونت 

افظ آن، انجاميده است. خشونت ناب نه واضع قانون اسـت و نـه ح ـ   - انقلابي نيز ياد شده 
كشد. با اين چرخش مذكور، پارادايم وضعيت استثنايي بلكه قانون را خلع كرده يا به زير مي

بلكـه يـك فاجعـه اسـت (آگـامبن،       - همچـون در الهيـات سياسـي    –ديگر نه يك معجزه 
هـايش هيچگـاه از   كه اشميت حقوقدان بود، در نوشـته ). با آن160- 161و  157الف، 1388

درت دولت سخن نگفت و حتي توضيح نداد كه اهداف دولت به جز اعمال محدوديت بر ق
  ).1389تواند باشد (ليلا، حفظ خود و نابودي دشمنانش چه مي

تـرين دلمشـغولي وي   دهند كـه مهـم  مياين نمونه انتقادات وارد شده بر اشميت، نشان 
است. او براي رسيدن به اين مقصود به گذشته  "خشونت سياسي"يافتن راهي براي توجيه 
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ي بدطينتي انسان و ؛ از ماكياولي مقوله"حاكميت مطلق و دائمه"گردد و از بدن مفهوم بازمي
آمرانه ؛ از هابز نيز همان مفهوم بدطينتي ماكياولي و نيز دولت "جنگ و  سياست قدرتمندانه

؛  از كارلايـل  "و مقتدر؛  همچنين از هگل مفاهيم جنگ و ناسيوناليسم و دولت قوي و برتر
ي معطـوف بـه قـدرت و داروينيسـم     اراده "هـاي  ؛ و از نيچه مؤلفه"گراييقهرمان"ي واژه

ي اين گيرد. بنابراين چنانچه پشت پردهميعاريه  را  به "اجتماعي و جنگ و  اخلاق مهتران
شود كـه قصـد   مي مه و كلاف پيچيده و سرگردان را كنار زنيم، اين حقيقت ساده بر ملاملغ

كند، ظاهر علمي اي كه رژيم نازي از آن ميكردن خشونت است تا استفادهاصلي او تئوريزه
كننده داشته باشد هرچند كه او، بنا به نظر بعضـي چـون اسـترانگ، بـه نيـت حفـظ        و اقناع

  يد اين كار كرده باشد.هويت آلمان از تهد
  

  گيري نتيجه .5
برانگيزترين متفكران سياسي و حقوقي قرن بيستم است. وي از  كارل اشميت، يكي از بحث

كوشد يك چارچوب مفهـومي  كردن خشونت، ميجمله انديشمنداني است كه براي تئوريزه
و  "امــر سياســي"، "امــر اســتثناء"، "حاكميــت"عرضــه كنــد كــه در آن مفــاهيمي چــون 

اند. درواقـع اشـميت هماننـد هـابز و ماكيـاولي بـه ايـن        كار گرفته شدهبه "دوست/دشمن"
 بـاور  بهانديشد كه چون انسان ذاتاً شرور است پس بايد حاكمي باشد كه تصميم بگيرد.  مي

در واقـع، آدمـي    .كند همانا كنش جنگيدن استاشميت، آنچه انسان را جانوري سياسي مي
دنبال بقاي خود و هستي جامعه است و تنهـا همـين انگيـزه هـم      سي بهعنوان جانور سيا به

بقاي هستي ملت يا همان حفظ حاكميت، در نظر . دوشاش مي هست كه منشا كنش سياسي
شود آدميان به ميل خـويش بـه كشـتن و كشـته      است كه باعث مي اياشميت، يگانه انگيزه

كـنش جنگيـدن،    مقام محتـواي وجـودي  سپارند و البته همين انگيزه است كه در  شدن تن
درسـت مثـل    ستيز، در ديدگاه اشـميت  بدين ترتيب، كند.مي آدمي را به جانور سياسي بدل

نقش اساسـي دارد   گرا و بدبين تاريخ (ماكياولي، هابز، هگل، نيچه و ...)،تمام متفكران واقع
از اين رو بـه بـاور   بدون ستيز و جنگ، جهاني است عاري از سياست.  كه جهانِ طوري به

به سر در سـايه   جهاني سر يعني كلي حذف شده باشدجهاني كه در آن امكان جنگ بهوي، 
جهــاني عــاري از سياســت  ،جهــاني فاقــد تمايزگــذاري ميــان دوســت و دشــمن و صــلح
  . بود		خواهد
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از سوي ديگر، حاكم اشميت، درست مثل حاكم بدن و هابز، حتي از قـانون نيـز فراتـر    
گيرد. با اين شرايط اين حاكم است كه دوست و دشمن  شرايط استثنا تصميم مياست و در 

نمايد. اين دشمن، يك ديگري است، يك غريبه است. هـر رقيبـي دشـمن     ميرا بازشناسي 
كرد. دشمن، هماوردي توان دشمن محسوب اي را نميطوركلي، طرف هر منازعه نيست يا به

صورت بالقوه، تنها زماني شته باشد. دشمن اقلاً بهخصوصي هم نيست كه فرد از او نفرت دا
شـوند. دشـمن فقـط    ي مبارزه با جمعي مشـابه مواجـه   اي از افراد آمادهوجود دارد كه عده

دشمن عمومي است، زيرا كه در دشمني عمومي است كه نقـش حـاكم و انحصـار وي بـر     
كه فـردي از   ارد، اينيابد. دشمن از نظر اشميت، خصوصيت فردي ند گيري نمود مي تصميم

پـذيرد. بـدين ترتيـب، اشـميت،      شخصي نفرت داشته باشد و به دشـمني بپـردازد او نمـي   
خشونت "كند همان  مي ايي كه مطرحتر خشونت سياسيتأثير بدن، شكل و قالب دقيق تحت

تـوان بـين قـانون و     گشـايد كـه در آن نمـي    اي را ميخشونت حاكم ناحيهاست.  "حاكمانه
بـا ايـن همـه، حـاكم      ؛گذاشـت  ن برون و درون، بين خشـونت و قـانون تمـايز   طبيعت، بي

دارد؛ درسـت  گرفتن دربـاره ايـن دو را نگـاه مـي     كسي است كه امكان تصميم هماندقيقا ً
 ـ .دهـد  مـي  ندادني از هم جلوههمان ميزان كه آنها را تميزناپذير و تشخيص به دين لحـاظ،  ب
كند كه مي چون عملي را مجاز اعلام( كند مي هم قانون وضع ،توان گفت خشونت حاكم مي

و هم حافظ قانون است زيرا محتواي قانون جديد چيزي به  )صورت قدغن بود اين در غير
  .جز حفظ قانون قديم نيست

سازد كه اشـميت نـه تنهـا يـك     ي ملاحظات فوق ما را به اين حقيقت رهنمون مي همه
ار يك دولت برخـوردار از حاكميـت مطلـق و اقتـدارگرا و     محافظه كار دست راستي طرفد

اي سازد كه افكـار او متـأثرّ از انديشـمندان گذشـته    ميحاكم مقتدر است، بلكه بر ما آشكار 
محوري وجـود داشـته اسـت و  نسـبت بـه      كاري و دولتاست كه در آنها گرايش محافظه

ه حاكميت مطلق و دولـت مقتـدر   طبيعت انسان بدبين بودند. بدين ترتيب، نظرات او دربار
متأثرّ از بدن و هابز؛ در باره بدطينتي انسان متـأثرّ از ماكيـاولي و هـابز؛ و دربـاره ضـرورت      
قدرت و جنگ و خشونت متأثرّ از هگل و نيچه است. لذا چنانچه گفته شود كه تفكر امروز 

تي نيست. آري ي واسطي است كه از گذشته به ارث رسيده است، سخن ناروا و نادرسحلقه
ناميم، ابعاد و زواياي مختلف دارد، يك وجـه آن همـين    آنچه كه ما آن را فكر و انديشه مي

گرايي و سياست قدرتمندانه است كه گرچه به نوعي تجلـي آغـازين   كاري و دولت محافظه
شود ولي در طي زمان به طرق مختلف، گاه در افكار آن در انديشه سوفسطائيان مشاهده مي
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ي ر ماكياولي، گاه بدن، گاه كارلايل و گوبينو و گاه هگل و نيچه نمايان شده و عصـاره و آثا
هاي توتاليتاريستي قرن بيستم، به ويژه نازيسم و فاشيسم، بـه نمـايش در   كل آنها در جنبش

ترين وجه اشتراك همه متفكراني كه در فوق برشمرديم آن اسـت كـه   آمده است. شايد مهم
گيري، رشد و نضج به شكل –، آگاهانه يا ناآگاهانه، بالصراحه يا تلويحاًكم يا زياد –همگي 
كـم افكـار و   اند يـا دسـت  خواه قرن بيستمي كمك كردهآميز و تماميتهاي خشونتجنبش

فهمـي بـراي حاميـان    اند كـه در بطـن آنهـا پتانسـيل سـوءتعبير و كـج      نظراتي عرضه داشته
  هاي مذكور نهفته است. جنبش
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